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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

ه این اشد کبحث در این استدلال بود برای عدم صحت بیع فضولی وقتی فضولی برای خودش معامله کرده ب

گوید که ل میستدلاااستدلال ناظر به طرف مجیز هست. خلافاً لِ آن استدلال که به خود بایع ناظر بود. این 

که با ء کند اینه الفضول را بخواهد امضاهُ الفضول و قصدأگر ما أنشخواهد اجازه کند؟ امجیز چه چیزی را می

رده و قصد ک کرده با حقیقت بیع سازگار نیست. چون آن چیزی را که بایع انشاء ،حقیقت معاوضه سازگار نیست

 ا بخواهدمین راست این است که مثمن به کیس مشتری برود و ثمن به کیس فضول بیاید. اگر مالک و اصیل ه

ز ه معوضّ اککه معقول نیست. چون معقول نیست جازه کند و بخواهد مفادش این باشد این را اجازه کند اینا

 ه ثمنکیس کسی خارج بشود و عوض به کیس دیگری برود. معوّض از کیس آقای اصیل برود ولی عوض ک

ازگار یع سبحقیقت  است به کیس دیگری که فضول باشد داخل بشود این با حقیقت معاوضه سازگار نیست با

 خواهد اجازه کند که این معامله درستی بر این که این خلاف آن ما یقصده الاصیل هست. مینیست. علاوه

 . لمالک هستکه خلاف ما یرُیده ابشود برای خودش نه برای او. پس اگر این باشد هم معقول نیست و هم این

 کند برای غیر....س: یعنی مالک واقعاً اجازه می

جا ا اینج: حالا آن صورت دیگری است. حالا آن بحث آخری است. یک وقتی هم... چون دو تا مسئله م

ود مالک خی مالک برای داریم. یک مسئله این است که بیع فضولی که برای خودش انجام داده است با اجازه

الله مطرح یم که بعد ان شاءی دیگری هم داری ما این است. یک مسئلهقابل تصحیح است یا نه؟ فعلاً مسئله

شود ولی برای ما فضول کنیم که مرحوم کاشف الغطاء مطرح فرموده این است که بله برای خودش نمیمی

شود. یشود. یعنی مالک بگوید حالا که تو فروختی و فضولی کردی خب باشد مال خودت باشد و درست ممی

مثل  ور عادی،ه به طفرمودند. اما فعلاً این است کمطرح  این مسئلةٌ اخُری که بعداً مطرح خواهد شد شیخ هم

ست کرد که معامله درست بشود و برای خودش دیگر درجاهای دیگر، مثل صورت قبل که اصیل اجازه می

 جا هم بخواهد مالک اجازه کند و برای خودش درست بشود. شد اینمی

 جازه کردهکنید در فرضی که اصیل برای فضول ا رضفی بیع فضول لنفسه را بخواهد س: اما اگر صحت تأهّلیه

 باشد ...
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که کسی بگوید این فرش من جا گفتند مثل اینآید. بله آن چیز دیگری است. مثل این است که آنج: آن بعداً می

گوید با این پول بردار برای خودت بخشد به او، میدهد به او، نمیرا بردار برای خودت برو بفروش. یا پول می

 آید.ماند و درستش کرده، بحث آن بعداً میجا میک چیزی بخر. ایشان گفته مثل آنی

 س: حاج آقا ؟؟؟ تعبیر ذکروا دارد. 

کند قل مینان بعداً فرمایید سه نفر که باشند ذکروا درست است. حالا ایشج: خب بله بعضی از... این ذکروا که می

لا آن یک ی ایشان هم با ایشان موافقت کردند. حاتلامذه که کاشف الغطاء فرموده درست است بعضی اجلاء

 جا.استثنائی است از این ذکروا، الا فلانی و فلانی. ممکن است در آن

عنی ایع است یکه این مبیع بشود ملک مشتری و آن ثمن بشود ملک خودش که بو اگر بخواهد نه، اجازه کند این

ین قصده، ا ول وه الفضأه انشاء نکرده آقای فضول. پس ما أنشمالک اصلی است. خب این لم یُنشأ. این را ک

م ه است و هکند. و بیع معاوضبخواهد آن را اجازه بکند هم معقول نیست چون با آن معاوضه تحقق پیدا نمی

من در ثه آن کخلاف مراد خودش هست. و اگر بخواهد برای خودش بگوید که نه من اجازه کردم به این نحو 

 ه الفضول. أرد بشود این هم که لم ینُشملک خودم وا

یح است با فضولی در این صورت قابل تصح شود تا شما بگویید بیعپس بنابراین محلی برای اجازه تصور نمی

 ی لاحقه. این اشکال و استدلال دیگر برای بطلان بیع فضولی در این صورت. اجازه

ن آری که به ها بیان شد. وجه دیگن، خب بعضی از آناز این شبهه به وجوهی تخلّص خواستند بفرمایند بزرگا

حلیل خواهند تخلّص بکنند این است که ما باید تالله علیه هم به این نحو میتخلّص کردند و خود شیخ رضوان

فروشد معنای لنفسه می ،فروشدبرای خودش می کند یعنی چی؟ فضولگویند بیع لنفسه میکه میکنیم ببینیم این

ا نه ت یاوسه بتقومّ ممعنای آن این است که این لنفسه مأخوذ در حقیقت معامله و بیع است و معامله آن چیست؟ 

کنند این است که مثلاً این کننده و متعاملین، آن چیزی را که انشاء میکه بیعجا دو چیز داریم؟ یک اینما این

یکُ دیم؟ تملعنا کراست که ما بیع را چی ممبیع ملک مشتری باشد در قبال آن عوض، همین. که این تعبیر شیخ 

آید چه دش میخواهد باشد توی انشاء خوعینٍ بعوض. این بایع سواءٌ کان اصیلاً أو فضولیاً، هر کسی که می

کند که این متاع مال مشتری باشد در مقابل و در کند؟ قصد میکند؟ چه چیزی را قصد میچیزی را انشاء می

ول اتوی آن انشاء امر  این ،خواهد برودها کجا میول، آن شیء. اما حالا این عوضعوض آن متاع دیگر، آن پ

 نیست. 

امر دوم در این موارد این است که خب حالا این تملیک شد در مقابل آن عوض به مقتضای این معاوضه، پس 

ون آقای فضول به ی او خارج شده. و چآن عوض قهراً باید کجا قرار بگیرد؟ به آن کسی که معوّض از کیسه

گوید که حالا خودش را مسلّط قرار داده فلذا می ،خودش را مالک قرار داده ،پنداردادعا خودش را مالک می
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گوییم لنفسه فروخته به لحاظ آن ادعای بعدی است آن کار دومی است. ولی که میپس مال من هست. پس این

جا ملحوظ نظر نیست. نه، اصلاً من و او و شخص دیگر آن زند در آندر کار اول، آن چیز اولی که از او سر می

که از کیس کی باید خارج بشود و به جا برای او رخ داده که خیال کرده که اینبنابراین مستدل اشتباه از این

جا دو تا چنین نیست ما اینکه اینکیس کی باید داخل بشود این داخل در مفهوم معاوضه و بیع است. و حال این

شود حالا یک شود آن چیزی که انشاء میر جدای از هم داریم. یک چیزی مباشرةً و ابتداءً انشاء میام

اقتضائاتی دارد. اقتضای آن این است که آن عوض داخل بشود در ملک کسی که معوضّ از ملک او خارج شده 

نه ی آن هست لازمهها است. و معوضّ داخل در ملک کسی بشود که عوض از ملک او خارج شده است. این

ی یک چیز که خودش باشد. مثلاً فرض کنید توی عرف از این چیزها خیلی داریم که یک اموری لازمهاین

گوید آقا آقایی خرج دارد. آقایی خرج دارد معنای آن این نیست که اگر که ما یُتقومّ به است. میاست. نه این

و کسی هستی که باید خرج کنی، این داخل آن هست. توی که تگفتند تو آقا هستی تو رئیس هستی یعنی این

مفهوم آن... نه. تو آقایی، تو مرجع هستی، تو صاحب منصب هستی، همین. منتها آن یک لوازمی دارد. وقتی که 

جور هست. وقتی این متاع تملیک شد جا هم همینست. اینای آقایی آقا شدی پول باید خرج کنی. و آن لازمه

ی ی مالک اصیل نه توی کیسهی آن این است که آن عوض برود در کیسهعوض، خب لازمهدر مقابل آن 

ی گوید توی کیسهگوید که من مالک هستم پس میفضولی. ولی فضولی چون خودش را به ادعای خودش می

 من آمده به غلط. بخاطر این ادعا. 

ی قبل، استدلال قبل جور قرار دادیم هم شبههاینمسئله را  وجور اگر ما تحلیل کردیم پس بنابراین ببینید این

شود این مبادی چطور جور انقداح داعی در نفسش میشد که آخر چهجا گفته میشود که در آنجواب داده می

ست چیزی که شدنی نیست د این شدنی نییگویکه میبکند؟ این شود که چنین انشائی رادر نفس او حاصل می

 خواهد بکند همین است این ملک آن باشد درکنم آن را؟ نه آن چیزی که انشاء مییمن چطور دارم انشاء م

 که اشکالی ندارد. مقابل او. این

 شد؟ ع محقق میانداخت توی دریا هم باز هم بیس: اگر می

 ؟ج: چرا

 س: ؟؟؟

لیک به بله. تم رد خبابله اگر شما بگویید تملیک به دریا اشکالی ند نه توی دریا،ج: نه تملیک بشود به زید. 

کند کند. تملیک به کنیسه میهای حقوقی تملیک مسجد میکند. شخصیت حقوقی مثلاً. مثل شخصیتدریا می

ها اشکالی ندارد. کند اینصندوق قرض الحسنه می ،کندکند تملیک به یک صندوق میتملیک به یک شرکت می

 لیک به دریا هم بکند همین است. اما تملیک به دریا عرفیت ندارد. و الا حالا بله تم
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 جوری ؟؟؟شود دوباره چهس: وقتی این انطباق شرعاً معتبر نیست و اثری بر آن مترتب نمی

 طور است؟ ج: پس نسبت به اولی چه

 س: ؟؟؟

کنم بعد خودش چون که اشکالی ندارد من این قصد را میگوید اینشود. چرا؟ میج: پس قصدش که متمشی می

 کنیم دیگر.ا میگوید خیلی خب ما این کار رکند میادعا می

تاع من که این خواست اجازه کند انفاذ کند؟ آن اولی را. همیهم اشکال مجیز برطرف شد. مجیز چه چیزی را می

چه  گوید خب مقتضای آنکه اجازه کرد میملک او باشد در مقابل این عوض. بعد اصیل بیاید خودش بعد از این

که آن عوض بیاید توی ملک من این شود که آن عوض بیاید توی ملک من. اینضای آن این میشود؟ مقتمی

 که جزو آن مُنشأ باشد. نه مأخوذ در آن منُشأ باشد.لازمه و مقتضای آن مُنشأ هست نه این

 س: مشکل قصد حل نشد.

 ج: حل شد دیگر.

خودم  توانم مال دیگری را برایینم شرعاً من نمداکه میس: نه اگر مشکل قصد این بود که من با توجه به این

 جود دارد. ی ماجرا این اشکال وفروشم؟ در ادامهطور دارم میبفروشم چه

 .ج: نه

 کنم. جوری منطبق میدانم این انطباق بلا اثر هست در شریعت چهس: من که می

 ....ج: من

گوید که من به نداشته باشد از بدو امر می خواهد به شرع کاریخواستم عرض بکنم اگر میس: همین را می

ع کاری فروشم. اگر بخواهم به شرشرع کاری نداریم شرع بگوید مال دیگری را برای خودت نفروش، من می

بلا اثر  دانیم این انطباقشود. چون مینداشته باشم. اگر بخواهیم داشته باشیم باز این انطباق مشکل ایجاد می

 هست شرعاً.

 ر درست است ولی صحبت بر سر این است که انشاء نکرده. ج: بلا اث

 باشد توی انشاء مشکل حل شد. ؟؟؟ س:

تواند ین میشما قبول کردید که حل شد و ا ج: باشد حل شد. همین که توی انشاء حل شد همین که توی انشاء

گویید انشاء که کرد ت شما میشاء ممکن نیسگفت اصلاً انکه او میانشاء کند اشکال دو جا برطرف شد. یکی این

 گفتید اجازه ممکن نیست آخر اجازه به چی بخورد؟ حل شد. حل شد. از یک طرف می
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ی یابی بکنیم ببینیم مشکل قصد پس چی شد؟ درست است که مشکل قصد در ناحیهخواهم ریشهس: نه من می

به شرع  ایشان این است که دیگر د اگر راه حلی انطباق که حل نشانشاء حل شد ولی مشکل قصد در ناحیه

 گفت.کاری ندارم پس از اول همین را می

 شود.حل می مشکل آن همج: نه 

ه این را ب گوید ببینید توی عرف و توی شرع که درست است که من تملیک کنمببینید به یک قصد ناروایی می

ردم ککنم این را که انشاء ا انشاء میآیم این رگویند این کار درستی است. من میکنند میعوض، همه قبول می

ستم گویم من مالک هکنم میاین انشاء که شد بعد حالا یک سوء استفاده میکنم بعد یک سوء استفاده از آن می

 ست. اپس آن ملک من 

 س: عرض من این است که به نحو کلی کبرای کلی ؟؟؟

 شود که. که مانع از آن انشاء نمیج: بابا این

 این کبرای کلی را قبول دارید یا ندارید به هر حال؟ دانمس: می

 ج: چه کبرایی؟

 توانم؟ا نمیتوانم بکنم یکه  قصد آنچه که در شریعت معتبر نیست را میس: این

 توانم.ج: نه نمی

 خورم.شکل بر میمتوانم در انطباق آن هم با س: خب اگر نمی

 که معتبر است در شرع.ج: نه این

 س: چه معتبری؟

 ج: عجب. بابا تطبیق آن معتبر نیست. این انشاء ...

چه که در شریعت معتبر نیست تکویناً فرمایید قصد آنکنم؟ اگر میطور قصد میس: وقتی که معتبر نیست چه

شود از بدو امر این را بگویید. شود. اگر بگویید متمشی میی آن هم متمشی نمیشود خب در بقیهمتمشیّ نمی

 اشکال واضحی هست به نظرم. 

 کند.مینکند. این تحقق پیدا بیند این اصلاً تحقق پیدا نمیر بود که آن میشود بخاطفتیم متمشی نمیکه گج: آن

 ی شرع. س: در ناحیه

که کند اما اینجا تحقق پیدا نمیجا. در هیچکند. نه در عرف و نه در شرع و نه در هیچج: نه اصلاً تحقق پیدا نمی

کند. شاء هم در شرع و هم در عرف تحقق پیدا میکند، این اناین انشاء هم در شرع و هم در عرف تحقق پیدا می

کنیم حالا یک روزی هم کنیم. ما ادعا داریم میگوید حالا ما این انشاء را میبخصوص اگر مسئله بلد باشد می

جای آن که تواند قبول کند همین درست بشود. اینمی اگر آن فهمید ما توبه کردم ممکن است که قبول بکند.
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گویم الان ملکّتکُ کنم. من میکند من این را غصب میکه کسی اشکال در آن نمیگوید بابا اینیاشکالی ندارد م

یا در مقابل آن متاعت. توی این  تگویم این را تملیک به توی مشتری کردم در مقابل آن پولهذا بهذا جداً. می

شود مالک متاع و مبیع که فروخته. میشود ثمن، که برای او میبرای آن نیست. این ،برای من ،یستدیگه هیچی ن

شود داخل در ملک شود مال مشتری، این از لوازم آن هست که دیگر این میشود مال او و این مبیع میثمن می

 شود.او می

مشتری لمثمن للملیک اأنّ البایع الفضولی إنمّا قصد ت»پس بنابراین مرحوم شیخ اعظم قدس سره فرموده است که 

ده توی ایجاب اب نیفتاتوی ایج این« فإیجاب البیع ساکتٌ عنه»این « و أمّا کون الثمن مالاً له أو لغیره بإذاء الثمن

« یُرجعُ فیهف»یا « هلمعاوضافیَرجع فیه الی ما یقتضیه مفهوم »فقط همان افتاده بوده که این مال او در مقابل او. 

گوید . میر حالاحال آن یُرجع به مقتضای این کااین چیزی که خود انشاء از آن ساکت است برای روشن شدن 

 الی ما یقتضیه مفهوم المعاوضه من دخول»شود شود؟ مقتضای انشاء این میمقتضای این انشاء حالا چه می

مثمن ملّک اللبایع یُو حیث إنّ ا»آن وقت « العوض فی ملک مالک المعوّض تحقیقاً لمعنی المعاوضة و المبادلة

اساس  ملّکه. برکند این مثمن را بانیاً علی تاین آقای فضول، این بایع انشاء تملیک می« هبانیاً علی تملّک

کند مثل ادعاهای گوید که من مالک هستم. ادعای مالکیت میکند آقای فضول؟ میخودشان که ابتدا چکار می

آید کند. میآید چکار میپندارد حالا که مالک پنداشت میجا بود. خودش را مالک میسکاکی و فلان که در آن

لیه عدواناً تسلّطه عه و لیمُلّک المثمن بانیاً علی تملّکه »این بایع فضول یعنی، « و حیث إنّ البایع»کند تملیک می

یال کرده خمردم را  هاست اعتقاداً مال جایی که اشتباه کرده. فرشعدواناً مال جایی که غاصب و این« أو اعتقاداً

ست ی این کارش این الازمه« لزم من ذلک بنائه علی تملّک الثمن و التسلّط علیه»جا این که مال خودش هست.

جا را یناخوب « و هذا»که توی مقام تطبیق بیاید بگوید که خب من مالک ثمن شدم. من مسلّط بر ثمن شدم. 

نیم کگفتیم باید تحلیل ته گوییم که برای خودش فروخکه میمعنای این« معنی قصد بیعه لنفسهو هذا »دقت کنید. 

ت که نه ین اساکه یعنی چی؟ این است. معنای آن این نیست که در اصل انشاء این مأخوذ است این معنایش 

ه آن عوض که آن انشاء انجام شد مقتضای آن انشاء این است کتوی اصل انشاء مأخوذ نیست ولی بعد از آن

پندارد جور میشود. و چون این خودش را اینرج میبرود توی کیس کسی که معوّض از کیس او دارد خا

 ی من. گوید آقا آمد توی کیسهمی

چون  ، خبگوییمکه میکه کیف یُعقل أن ینقدح فی نفسه ارادة الانشاء با اینی اینخب پس بنابراین هم شبهه

جوری انشاء کند بیاید آنکه مجیز احد المحذورین گفتیم در مجیز است اگر که مشکلی ندارد که. هم ایناین

جوری بیاید بخواهد ما أنشئه الفضول را امضاء کند که این خلاف عقل است خلاف معنای اشکال داشت، آن

معاهده و معاوضه است و خلاف مرادش هست. اگر بخواهد نه انشاء کند و اجازه کند که این ثمن در ملک 
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برطرف شد. حتی نسبت به اصیل چی هست؟ اصیل وقتی  که آن را انشاء نکرده. این همخودش واقع بشود این

اول را تنفیذ کردم آن درست است  گفت که من أجزتُ، یعنی آن معامله را، یعنی آن انشاء اول را، من آن انشاء

آن سر جای خودش هست. خب حالا که آن سر جای خودش شد مقتضای آن خود به خود این است که آن 

 آید توی ملک من. ل، من هم که مالک اصیل هستم که اجازه کردم خب میثمن برود توی ملک مالک اصی

 بکند؟ تواند باز قصد انشاءطور میس: کسی که علم دارد که این مقتضا هم خلاف واقع است چه

و ثمن از اکه م ج: کدام مقتضا؟ مقتضا که خلاف واقع نیست. مقتضا این است که این برود توی ملک آن کسی

 کند به خودش. خودی دارد میقتضای آن این است این تطبیق بیخارج شده. م

 س: چه دلیلی داریم که مقتضا هست جزء نیست؟ 

ملیک به یده که تخواب ج: دلیل وجدان هست. که در معنای بیع ... مگر این چیزها خوابیده. توی معنای بیع همین

.. این جواب را . ئی هم در حقیقت همین جوابعوض. یا به تعبیر مثلاً فرض کنید که محقق خوئی، که محقق خو

ها هم جدا آن ها گاهی با یک ادبیات دیگری، با یک بیان دیگری گفتند، بازاز شیخ اعظم است منتها حالا آن

ها جامع این جواب این ی ایندیگر. و همهکردند یعنی خواستند مقام مقتضا را با مقام مُنشأ را جدا کنند از هم

ادل این ست از تبارت او تا را ما از هم جدا کنیم. ایشان هم فرموده که آقا بیع چی هست؟ بیع عباست که این د

ضافه را به من داشت من این ا یعنی چی؟ یعنی من این مثمن الان اضافهی مالکیت. دو شیء در حیث اضافه

 نم. پس بنابراینتبدیلش کخواهم خواهم تبدیل کنم و آن پولی را که اضافه به آن آقای مشتری داشت میمی

ها ی بین آن ثمن. من اینی مالکیهگوید بعتُ، یعنی بدّلتُ الاضافة المالکیة بین این متاع و آن اضافهوقتی که می

دیگر  گیرد کی هست؟ آنها قرار میرا بدّلتُ. خب حالا بدلّتُ، مبدّلٌ الیه آن کی هست؟ آن کسی که طرف این

 ن دیگر به مقتضای آن هست. توی آن انشاء نخوابیده. آ

ت که د این اسرمودنفخب ولی فرمایش آقای خوئی که فرمودند این است یا این؟ که طبعاً لِ آقای نائینی شاید 

الا عرف  ی ذهن است. وفهمیم از آن. عرفیت ندارد این ساخته و پرداختهما بیع را به معنای تبدیل این چیز نمی

ه بی این کتاب را به خودم تبدیل کردم ضافهحالا اگر توی عرف بگوید من ا گوید معنای عرف یعنی این.نمی

 گویی شما؟ گویند آقا چی میی شما به آن پول، میاضافه

 س: این تحلیلش هست. و گرنه حقیقتش ؟؟؟

طرف شود؟ بله تبدیل به آن شود یک چنین چیزهایی هم محقق میفهمند از بیع؟ یا وقتی بیع میج: نه این را می

کند آن را، آیا این است؟ شود و خلق دارد ابتداءً میشود و توجه به آن میکه انشاء میشود. اما آناضافه هم می

 نه.

 س: آن معاوضه نیست؟ عوض ثمن و مثمن نیست؟
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خب حالا یعنی در مقابل آن. ا باء آن باء عوض است. گوید بعتُک بهذا. بهذگوید؟ میجا چون چی میج: نه. آن

 هست؟ ین مهم نیست حالا توی بحث این مسائلی که در بحث مع حقیقت بیع چی هست؟ معنای بیع چیا

 جاست. آن

دانیم؟ فرمایند ما حقیقت بیع را چه میدانیم شیخ هم که میگوید ما حقیقت بیع را که این میحالا ایشان می

 دانیم. پس این درست شد. تملیکُ عینٍ بعوض می

اشد توانیم در موردی که فضول مشتری بکه ما این بیان را نمیه یک حرفی دارند و آن اینمنتها شیخ قدس سر

آید به بایع آید با پول یکی دیگر فضولةً میفضول مثلاً میجور دیگر درستش کنیم. جا را باید یکبیاوریم. آن

توانیم بگوییم. که جا نمیا ما اینران فرماید که آن بیجا شیخ میاین پول. این بهگوید تملّکتُ هذه السیّارة می

 جوری درست کنیم. جا را باید اینی مجیز. ولی آنی آن این باشد که آن متاع بیاید توی کیسهنتیجه

کتُ، به این پول گوید این متاع را تملّک کردم إشتریتُ یا ملّکتُ یا ملکِتُ یا تملّفرمایند که وقتی که میایشان می

 زند؟ به اتّکاء چه مطلبی این مطلب را انشاءزند؟ به چه حیث این حرف را میرف را میاز چه حیث این ح

که این ملک است. ملک کی هست کاری ندارد. چون این یک ملکی است این گوید؟ بخاطر اینکند و میمی

یک ملک  که بگوید با این پول را تملّک کردم. چون این یک مملوک استشود برای اینحیثیت تقییدیه می

انشاء  می را کردفرماید به حیثیت تقییدیه آمد انسان چیزی را گفت حکاست. به این حیثیت. هر جا که ایشان می

جا در حقیقت شود همان حیثیت تقییدیه. مثلاً اگر گفت که قلّد زیداً العالم، اینکرد در حقیقت موضوع می

ند نه در توانست در عالم خارج تحقق پیدا کم میموضوع عالم است. زید موضوع نیست. به حیث که اگر عال

ییدیه حیثیت تق جور. خب یجب اکرامه. این حیثیت تقییدیه است. منتها اینلباس زید و نه در لباس عمرو، همین

  گوید زید را اکرام بکن، عمرو را اکرام بکن.چون یا در لباس این است یا در لباس آن هست می

ار شود این را عوض قرکه این مال مملوک است و چیزی است که با آن میلحاظ این جا هم بهپس بنابراین این

جا آن صاحب پول که گوید که ملکتُ بهذا، تملکّتُ بهذا و امثال این. خب اینآید میداد در مقابل آن مثمن، می

قییدیه روی من هست این حیثیت ت که مالک کی هست؟گوید أجزتُ، آن که کاری نداشت به اینآید میبعداً می

حاظ آن د. بلیا روی آن هست؟ یا روی آن هست؟ آن حیثیت تقییدیه باعث شده بود که این عوض قرار بگیر

ه کرد تواند اجازه بکند. اجازه کآید میحیثیت تقییدیه عوض قرار گرفته بود. خب حالا پس بنابراین اصیل می

ل براین اصینطبق بر کی هست؟ به این اصیل است. پس بنامی او این است که این حیثیت تقییدیه قهراً لازمه

 ه است. ی او خارج شداز کیسهن ثمنی که آتواند مالک آن مثمن بشود در مقابل می

پس بنابراین مرحوم شیخ اعظم قدس سره از این راه اشکال را حل کردند هم در مقام اول و هم در مقام ثانی 

و خصوصیت بیان ایشان هم این است که این نکته حالا باید مورد دقت  شود با این بیان ایشاناشکال حل می
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دهد که ی مجیزی که به بایع اجازه میمان را در ناحیهجا ما باید بیانفرماید آن در همینواقع بشود که ایشان می

قریر داشته ای که فضولةً خریده است عوض کنیم و تفاوت و تی مشتریمان در ناحیهفضولی فروخته، با بیان

 شود درست کرد.باشیم. به یک بیان هر دو جا را نمی

چه ال نفس آنی مالین است. و در مس: ببخشید فارق این است در وقتی که بیع انجام بده بیع ماهیتش معاوضه

 ی به مالک وجود ندارد که بخواهد قصدش شرط باشد که ؟؟؟شود اضافهکه در خارج است جا به جا می

 ی آن نیست وجود که دارد.ج: یعنی تو

جا فلذا خودش را وقتی ی به مالک دارد و اینی دو تا ملک است و ملک اضافهس: بله. اما در تملّکتُ اضافه

ما اد دارد. ه وجومالک پنداشته این سه تا تقییدیه ؟؟؟ جا به جایی دو تا ملک است ملک هم که در آن رابط

 ده ؟؟؟شان تقییدیه است که ادعا کرچون حیثیت

گوید. مالک بهذا از باب این است که چون مالک است. چون مالک دارد می جایی که من تملکّتُج: یعنی آن

کنم. چون مالک دارد کند. نه چون من دارم این کار را میگوید آن وقت حالا بر خودش هم تطبیق میدارد می

 یز و یک مصداق درست کند.و یک معنون، یک چ خواهد یک عنوانجا هم ایشان میکند. باز آناین کار را می

 س: ؟؟؟ در بیع اصلاً نخوابیده اضافه ؟؟؟ 

 ج: این حرف ایشان است.

 س: در شراء خوابیده ولی حیث آن تقییدیه است. 

که آید. اینجا هم میجا اینگویند که نه، حرف آنای دارند میج: آن وقت محقق خوئی قدس سره یک مناقشه

جور باید بگوییم نه لزومی ندارد هر دو جا را به یک جا را یکجور فرمودند باید بگوییم اینا یکجا رشیخ آن

 شود.و اشکال مرتفع می فرمایند که قابل تصحیح استبیان می

 کنیم. ی بعد فرمایش محقق خوئی را عرض میالله در جلسهان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 .پایان


